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Abstract 
Khair is one of the practical words of the Arabic language, the conceptual 

and examples of which are used in human life. Structural semantics uses the 

methods of Qur'anic studies to extract the latent meaning of the text from a 

network of conceptual relationships. The present research based on 

companion and successor relationships with a constructivist approach to 

lexical-semantic analysis seeks to discover the semantic components of good 

in the Qur'an. External emergence, especially in the position of action, 

infinite blessings of absolute good, both material and spiritual, heart belief, 

desire, dispersal, touching, finding, and clinging are the semantic 

components of "good" through relationships and in the axis of the 

substitution of pure obedience in science and practice, return to the main 

source of charity, the well-known good deed of reason or sharia, it includes 

expansion, restraining the soul from deviation, desire, revealing human 

purity, embodying deeds in the resurrection. 

Keywords: Qur'an, Khair, Structural Semantics, Companionship and 

Substitution Relations. 
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 میدر قرآن کر «ریخ»واژه  یساختار یمعناشناس

 رانیدانشگاه الزهرا )س(، تهران، ا ،ثیاستاد علوم قرآن و حد  زاده یفتاح هیفتح

  

 رانیدانشگاه الزهرا )س(، تهران، ا ،ثیعلوم قرآن و حد یدکتر یدانشجو  فرشته مرزبان 

 چکیده
 ی گسترده به کشفشبکهدر قرآن کریم با تبیین معانی مرتبط با خیر از میان « خیر»معناشناسی ساختاری 

به  گراساختنشین و جانشین با رویکرد حاضر بر مبنای روابط هم . پژوهشپردازدیم« خیر»روابط مفهومی 

. سؤال اصلی پژوهش این باشدیمدر قرآن « خیر»ی معنایی هامؤلفهتحلیل معنایی واژگانی درصدد کشف 

مصداقی و مفهومی  ازنظرروش معناشناسی ساختاری  بر اساسدر قرآن کریم « خیر»است که کاربرد واژه 

« خیر» روش معناشناسی ساختاری به توصیف مفهوم بر اساس. پژوهش حاضر گرددیبرمی هایبه چه مؤلفه

های مختلف آمده است. بروز و آیه قرآن کریم به صورت 691در « خیر»در قرآن کریم پرداخته است. ماده 

رغبت،  در مقام فعل، فیوضات لایتناهی خیر مطلق اعم از مادی و معنوی، باور قلبی، ژهیوبهظهور خارجی 

نشین هستند و در از طریق روابط هم« خیر»ی معنایی هامؤلفهچسبیدن،  پراکنده شدن، دست زدن، یافتن و

 شدهشناختهخیر  فعل ی منبع اصلی خیرات،سوبهبازگشت  تبعیت محض در علم و عمل، محور جانشینی

 ر شدن خلوص انسان،، گسترش دادن، بازدارندگی نفس از انحراف، تمایل و رغبت، آشکاشرعا ی عقل

 کشف نشد.« خیر»جانشینی برای  آمدهدستبه. با توجه به نتایج شودیمدر قیامت را شامل  اعمال متجسّ

 .نيو جانش نينشروابط هم ،یساختار یقرآن، خير، معناشناس ها:کلیدواژه
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 مسئله. بیان 1

هاا جهات تبیاین صاحیه مفهاوم واژه در جملاات مختلاف، بررسای ترین روشیکی از مهم

نشاینی و جانشاینی درون گرایای در رواباط هامنظریاه سااخت بار اسااسمعنای اصلی واژه 

هاای لتات و تفاسایر کاه کتاا این باوجود(. 73-3: ش 6731ساختار زبانی است )سوسور،

ختلااف معاانی واژه موجا  اناد، اماا گااهی امتعدد به بررسی معنای لتوی واژگان پرداختاه

 روش باادر قارآن « خیار»معناای  کنادیماایجاا   رونیاازا؛ شاودیما کلاام یاختلال معناا

رابطاه  بار اسااسدر قارآن کاریم « خیر»های کاربرد تفاوت به بررسی معناشناسی ساختاری،

مناد ی قرار گیرد تا چگونگی دلالت کلمات و پیوستگی نظامموردبررسنشینی و جانشینی هم

نشینی باه چگاونگی (. رابطه هم7:ش 6796ایزوتسو،)قرآن تبیین گردد  در« خیر»یان معانی م

و قاوانین خااص گفتاه  هاروشکنار یکدیگر در زنجیره گفتار، طبق  هاواژهتکقرار گرفتن 

(. رابطاه جانشاینی از ناوع 77:ش 6731شود تا عبارت مفهوم روشان پیادا کناد )بااقری، می

جاایگزین آن  توانندیمیان الفاظ یک زنجیره کلام با الفاظی است که انتخا  و جایگزینی م

 (.76: ش 6737بی یرویش، شوند )کلام 

برانگیز قرآنای دارای معاانی مختلفای ی اخلاقی پرکاربرد و بحثهاواژهاز « خیر»واژه  

ی لتت، مفردات است؛ که شناخت حقیقت و مصادیق عینی آن نیازمناد تممال هافرهنگدر 

دقیاق  صاورتبهو بازشناسای مفهاوم آن « خیار»های محققاان مصاادیق تلاش باوجود است.

در قارآن باا رویکارد « خیار»ایان اسات کاه واژه  بررسی نشده است. سؤال اصالی پاژوهش

؟ معاانی نسابی باشادیمنشینی و جانشینی دارای چه معانی معناشناسی ساختاری بر مبنای هم

ی و جانشینی در این پژوهش آماده اسات کاه باا درکای نینشهمروابط  بر اساس« خیر»واژه 

تاا اسات  شادهیبررسادر قرآن با رویکرد معناشناسی سااختاری « خیر»فراتر از معانی لتوی 

ی معنایی در نظام معنایی قرآن، حالات مختلف اشتراک و افتارا  هامؤلفهوسیله بازخوانی به

ی شناساشهیرو « خیار»معاانی لتاوی گارا، ابتادا باه بررسای تبیین گردد. در رویکرد سااخت

اساات،  کاررفتااهبه هاااآندر « خیاار»، ساا س بااا بررساای آیاااتی کااه ریشااه شااودیمااپرداختااه 

تاا بخشای از ابعااد معناایی آن کشاف  شاودیمهای این مفهوم با واژگان دیگر بیان نشینهم
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 شاودیماهای احتمالی آن بررسی ، جانشین«خیر»ی هانینشهمشود. در گام بعدی با بررسی 

های معناایی ایان مفهاوم در ، مؤلفه«خیر»های و جانشین هانینشهمبازخوانی  با تیدرنهاکه 

. اندیشوران قرآنی، با کاوش در مطالعاات متعادد باه گرددیمنظام معنایی قرآن کریم تبیین 

باا « خیار»ن نظاام معناایی تاکنو رسدیماند، اما به نظر در قرآن پرداخته« خیر»بررسی مفهوم 

ی از ارهیازنجدر میان « خیر»رویکرد معناشناسی ساختاری در قرآن بررسی نشده است. واژه 

باه پیوناد  تاوانیممفاهیم قرآنی قرار گرفته است که از رهگذر تبیین درست ارتباط مفاهیم 

ی نینشاهمو  حاوزه در قارآن در دو محاور جانشاینیی همهاواژهبا سایر « خیر»معنایی عمیقِ 

 صاورتبهصاورت گرفتاه اسات، معناشناسای خیار  الآنآثار پژوهشی که تا به  در پرداخت.

ی قرار گرفتاه اسات. در موردبررسکلی و بدون در نظر گرفتن روش خاص مطالعات قرآنی 

 .میپردازیم« خیر»ی هامؤلفهجزئی و ساختاری به بررسی دقیق  صورتبهاین مقاله ما 

 نشاانه یبررسا»در قارآن، مقالااتی تحات عناوان « خیار»معناشناسای واژه در ارتباط با  

 یفرانساو ترجما  هفات درهاا آن یهامعادل و قرآن در «ریخ» و «ذکر» واژگان یمعناشناخت

شناسی خیر مفهوم»و « میکر قرآن نیمفسّر دگاهید از «شرّ»و  «ریخ»ی معناشناس، «میکر قرآن

، تااکنون ایان واژه باا هاایبررساو ...کار شاده اسات. باا توجاه باه « و حسن در قرآن کریم

ی قرار نگرفتاه اسات. در پاژوهش حاضار باا روش موردبررسرویکرد معناشناسی ساختاری 

 .میپردازیم« خیر»های معناشناسی ساختاری به بررسی دقیق مؤلفه

 «خیر»شناسی . مفهوم0

کار رفته اسات. مشاتقات اسامی واژه آیه قرآن به 637و در  مرتبه در قرآن 691« خیر»ریشه 

« خیارٌ»مرتباه(،  22« )الاخیاار»(، مرتباه 9« )الخیَارات»(، مرتباه 66« )خیارات»به شکل « خیر»

 در شاکل ساه باه (مرتبه 2« )ةالخیر»(، مرتبه 667« )الخیَر»(، مرتبه 773« )خیراً»(، مرتبه 621)

(. مااورد اول 627: ش 6791اساات )فارساایان، محمدرضااا و دیگااران،  رفتااه کاااربااه قاارآن

 بار صافتی در را اماری برتاریِ کاه «برتارین» و «از برتار» معنای به تفضیلی صفت صورتبه

)البقاره  « منِْهاا بخَِیْارٍ نَمْتِ نُنْسهِا أَوْ آیَ ٍ منِْ ننَْسَخْ ما»مانند:  کند،می بیان دیگر( امور یا) امری
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صاورت به(. ماورد دوم 636ص : ش 6791، عبااس ،دهیپساند ،معصاومه ،سالخورده) (601

کمُْ تُقَادِّمُوا وَماا»؛ مانند: شودیماستعمال  به معنای کار خو  و پدیده خو  اسم  مِانْ لِمَنفُْساِ

 وَ أَنْ»(. مورد سوم نیز به شکل اسام و صافت؛ مانناد آیاه 660)البقره   «اللهَّ عنِْدَ تجَِدُوهُ خیَْرٍ

 (.197: ش 6790والازاده، )( آمده است 617البقره « )تَصُومُوا خیَْرٌ لکَمُْ

 فاارس(. ابن277 2:  6707میال و گارایش اسات )ابان فاارس،  معنای به« خیر»واژه  

اسات  خیار معناای اصال کاردن، اختیاار و چیازی باه رغبت و آوردن روی که است معتقد

 زیارا اسات، دانساته( از بهتار) اخَیَْر معنای متضمن را آن رو،ازاین (.191:ش 6790)برخواه، 

ابان )گرداناد برمی روی آن مقابل امر از و آوردمی روی داند،می بهتر که چیزی به شخص

 6763)طباطبائی،  است مشبهه صفت بنا به گفته طباطبائی، خیر اما (،277 2:  6707فارس، 

؛ 217  7:   6767پسندیده )ابان منظاور، به معانی دیگر مانند امر نیکو و « خیر» (.621 7:  

(، 733  1تااا: معااروف )زبیاادی، باای (،701  3: ش 6717؛ ماادنی،763  2: ش 6736قرشای، 

:   6767؛ فیاومی،213ش:  6719چیزی کاه هماه در طلا  آن هساتند )راغا  اصافهانی، 

بکار (، نیز 631  7:   6761(، عقل، صله رحم، مکارم اخلا ، کرم و جود )مصطفوی، 611

 رفته است.

کاه حقیقات معناای لتاوی  میابیایدرم قارآن در «خیر»ی واژه کاربردهای مجموع از 

که افراد باه  باشدیمارزشمند و مطلو   زیهر چمعنای آن شامل خیر، مفهومی عام، جامع و 

 اماور ی معناایی خیار در قارآن،آن گرایش دارند و دیگر معانی، مصدا  آن هساتند. دامناه

 گیرد.را در بر می اعتقادی و دنیوی

 «خیر»ی واژه هانینشهم. بررسی 2

بینای قرآنای کاه در جهاان باشاندیم« خیر»ی واژه هانینشهمپربسامدترین « عندالله»و « الله»

زیرمجموعه ایان دو  «خیر»ی دیگر هانینشهم. شودیمدر این دو وجه معنایی خلاصه « خیر»

. در ایان بخاش باا مطالعاه اندشادهواقع « خیر»نشینی و جانشینی با واژه قرار دارند که در هم

، به تحلیل معنایی این واژه در بافت قارآن پرداختاه «خیر»های احتمالی ها و جانشیننشینهم
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 تبیین شود.« خیر»های معنایی شود تا مؤلفهو تلاش می

 «خیر»نشین ریشه پربسامدترین هم« الله. »2-1

 اسامصورت رابطه اصلی فااعلی، مرتبه به 70بیش از « خیر»نشینی با ماده همدر « الله»کاربرد 

(. برخای 93  6 :ش 6736،)قرشای اسات آماده کماال صافات تماام جاامع و علم خداوناد

« اللاه»؛ کاه اختصااص آن باه رودیمااز إله، براى هار معباودى و ذاتاک بکاار « الله»اند گفته

گویند از أله به معنای متحیّر و سرگردان اسات،  مختص ذات معبود یگانه است. برخی دیگر

کناد. برخای آن را ریشاه زیرا بنده هر چه در صفات خدا بیندیشد، عظمتش او را متحیّر ماک

اى در راه او مجذو  و مسخر اوست. برخی دیگار آن را که که هر آفریدهوله به معنای این

نظارات مختلاف  بار اسااسپوشایده شاد. اناد، یعناک از نظرهاا از ریشه لاه، یلوه، لیاه دانساته

راغاا  هسااتند )گفاات کااه همااه نظاارات در کاربردهااای متفاااوت درساات  تااوانیماا

در « خیار»ی معناایی اصالی هامؤلفاهیکی از  «خیر محض» نیبنابرا(. 12: ش 6719اصفهانی،

نشاینی باا در هام «اللاه»باشاکوه اسات. واژه  یگاناهقرآن است که دالّ وجود تحیر آفرین ی

توضیحی تکمیلی برای برتار نشاان دادن  عنوانبه؛ که دیآیم مستقیم صورتبهگاهی  «خیر»

(. 79)یوساف  « القْهََّاار الْواحِدُ اللهَُّ أَمِ خیَْرٌ متُفََرِّقُونَ أَرْبا ٌ أَ»؛ مانند: رودیمکار به« الله»واژه 

(. یکای از 37طه  « )أَبقْک وَ خیَْرٌ اللهَُّ وَ»؛ مانند: رودیمبکار « الله»در مواردی جهت توصیف 

خداوناد ناازل  کاه خاصه در مقام فعل، بروز و ظهور خارجی اسات« خیر»ی معنایی هامؤلفه

که مبدأ فیوضات و غایات وجاودی هماه موجاودات کننده خیر و منشم اصلی آن ذات است

اناد. از میاان انسان است کاه هار یاک از آنهاا باه سامت او در حرکات ازجملهعالم هستی 

ی که از لحاظ تشابه و ساختاری بتواند جانشاین آن قارار اواژه، «خیر»ی هاواژهی هانینشهم

برای نشان دادن مطلو  ذاتی  واژه مستقل تفضیلی است که« خیر»بگیرد، وجود ندارد؛ زیرا 

 در بالاترین درجه قرار دارد.

 «خیر»نشین پربسامد ریشه دومین هم« عندالله. »2-0 

تجلیّات مادی و معنوی  اعم از« عندالله» کهیدرحال، باشدیمذات جلاله خداوند متعال « الله»



 222 | مرزبان و  زادهیفتاح؛  میدر قرآن کر «ریخ»واژه  یساختار یمعناشناس

ترین مفهاوم در حاوزه معناایی باا مهم« عندالله»در عوالم هستی است. واژه « الله»ذات جلاله 

)ر.ک:  میپردازیماست که جهت تبیین مفهوم به بررسی مصادیق آن در قرآن کریم « خیر»

باا واژگاان « خیار»نشاینی با توجاه باه کااربرد هم« عندالله(. »72: ش 6797تهرانی، مظاهری 

 منشمذات اقدس اله « خیرمطلق» .شودیمدیگر در قرآن کریم به دو نوع مطلق و مقید تقسیم 

. عاالم هساتی از کندیمفیوضات است که انواع خیر مادی و معنوی را در عالم هستی منتشر 

را مساخّر بشار قارار داده تاا  هااآنکاه  رندیگیممطلق خداوند نشمت یتناهی خیرفیوضات لا

ر.ک: ) شاود منادبهرهمطلاق ی موجودات جهت رسیدن باه خیارهمهاز  برای پیمودن کمال

( و 10)ر.ک: الطاه  باشاندیماخیار  نفساهیفهمه اجزای آفرینش  اساس نیا، بر (67الجاثیه 

خیار »اناد. به خیار مطلاق خلاق گردیده مظهر تجلی صفات الهی عنوانبهاتصال انسان جهت 

شود که در تحققّ کمال نهایی و مطلو  ذاتی انسان نقش دارد و یاا به چیزی گفته می« مقید

؛ راغا  اصافهانی، 71: ش 6733تمثیر از مطلو  ذاتی، خیر است )مصابا  یازدی،  خاطربه

 شاودیمدر آیات قرآن کریم به دو نوع مادی و معنوی تقسیم  «خیر مقید(. »213: ش 6719

کاه  باشندیم« الله»وری انسان برای نزدیکی به جهت بهره« عندالله»مصدا  ها آنی همهکه 

 .شوندیمبه ترتی  بسامد بیان 

 «مادیخیر»و مصادیق « عندالله»نشینی . هم2-0-1

در قارآن کاریم باا مصاادیق عادالت در ماال یتایم « ماادیخیار» عنوانباه« عندالله»مصادیق 

؛ المجادلاه  236 -210البقاره  )(، صادقه 17 ؛ هاود 31 ؛ النحال 623  النسااء ؛71الاسراء  )

  الحاج ؛27؛ القصص  16البقره، )در زمین  هایدنیروئ(، 261-232 -237(، انفا  )البقره 62

هاود  )(، سود معامله 77؛ النور 610البقره )(، اعطای مال 11؛ الاعراف  17هود )(، میزان 66

 کار رفته است.( به71الحج )(، شتران فربه 660 البقره )(، مطلق کار خو  11

 «خير معنوی»و « عندالله»نشينی . هم3-2-2
عامال دساتیابی انساان جهات ارتقاای  نیترمهم عنوانبه« عندالله»تحت عنوان « خیر معنوی»

در حوزه معنایی آیاات قارآن کاریم، سایا  و « خیر»شینی واژه نمعنوی و تکامل اوست. هم



 2242بهار و تابستان  | 24شماره  |  چهاردهم سال | ریسراج مُن یفصلنامه علمدو  | 222

 رسیدن به کمال نهایی است. خیر حقیقی برای عنوانبه هاآنبافت کلی 

قارار « خیار»جانشاینی باا  کیفی در رابطه ازنظری است که اواژه نیترمهمقرآن کریم  

معجزه الهی است که انسان بعاد  نیترمهم؛ زیرا باشدیمدارد و دارای مؤلفه معنایی مشترک 

آن بتواند با خیر مطلق ارتباط برقرار کند و تمام فیوضات الهای  بر اساساز ایمان به خداوند 

 لِلَّاذینَ قیلَ وَ»ها را برای خود رقم بزند؛ آیه و خیرات را از طریق آن شناسایی کند و بهترین

« خیر»ای است که قرآن در آن تعبیر به ( تنها آیه70النحل « ) خیَْراً قالُوا رَبکُّمُْ أَنْزَلَ ماذا اتقََّوْا

هساتند، باه ترتیا  « عندالله»و مصدا  « خیر»ی با نینشهمشده است. مصادیق دیگری که در 

؛ 63؛ الااعلی  70؛ النحال  609؛ یوساف  619؛ الااعراف  33النسااء  )بسامد شامل آخرت 

؛ یوساف  607البقاره  )(، اجر 71؛ الشوری  10؛ القصص  33؛ النساء 72 الانعام ؛7الضحی  

(، 32؛ المؤمناون  70؛ الفصالت  12؛ الصاافات  17؛ القصص  10؛ القصص  19؛ النمل  13

عماران  ؛ آل27؛ الفرقاان  61(، بهشات )الفرقاان  11؛ یونس، 601 البقره  ؛70النحل )قرآن 

؛ 261؛ البقاره 76التوباه )(، جهااد 72؛ الزخرف  613، عمرانآل ؛601البقره  ) رحمت(، 61

(، کاار 660 ؛ ر.ک: البقاره 9(، نمااز )الجمعاه  621؛ النحال  21(، صبر )النساء  66الصف  

(، روزه 607  عمارانآل(، معاروف )607  عمارانآل(، معروف )20برای خداوند )المزمل  

متفارت (، 7(، شا  قادر )القادر  693(، حاج )البقاره 216(، حکمت )البقاره  617)البقره  

(، 77(، ولایات )الکهاف  11)یاونس   فضال(، 613  عمرانآل(، متفرت )613  عمرانآل)

 (، حضرت یوساف37(، جایگاه اهل ایمان )مریم  71(، ادای حق )الروم  70احسان )النحل 

(، مکنات الهای 21 (، اجیار قاوی و اماین )القصاص 16 )التوباه  خادا وحاک(، 19 )یوسف 

(، 23(، اجاازه و سالام )الناور  676(، رز  الهی )طاه  71نمل  (، عطای الهی )ال91)کهف  

(، پایبناادی بااه عهااد خاادا 621(، آشااتی میااان زن و شااوهر )النساااء 10عفاااف )النااور  

 .باشندیم( 66(، معنویات )الجمعه  621)النساء 

 / معروف/منکر/فلاحالْآخِرِ الیَْوْمِ با ایمان/عمل صالح/« خیر»نشینی . هم2-2

«  لَکُام خَیْاراً فَاآمنُِوا»رابطاه مکملای شارطی اسات:  صورتبه« خیر»ی هانینشهماز « ایمان»

إن »جاوا  شارط فعال محاذوف  630در آیاه النسااء،« خیاراً»( که در این آیاه 630النساء )
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مؤلفه در کس  خیر کماالی باه گروهای از ماردم  ترینبنیادی عنوانبه« ایمان»است. « تؤمنوا

در ایماان آوردن  هااآنکه خیار کماالی  شودیمخطا   کتا  و غیر اهل کتا  اعم از اهل

: ش 6732)طبرسای،  شاودیما)ص( خیار معناوی محساو   اکارم امبریاپحقیقی به خادا و 

 6760به معنای تصدیق، بااور قلبای )طوسای، « ایمان(. »272 1،   6763؛ طباطبائی، 611 1

یاافتن  تیامنگیر شدن اعتقاد در قل  و ، جای(602 6:   6701؛ ابوالفتو  رازی، 17  6:  

مرتبه در قرآن بکار رفته است؛ کاه در  162« ایمان»واژه  (.71  6:   6763است )طباطبائی، 

؛ 3 ؛ البیناه 66؛ الصاف  226آمده است )ر.ک: البقاره  « خیر»نشین هم «ایمان»آیات متعدد 

 خَیْاراً فِایهمِْ اللَّاهُ عَلِامَ لَاوْ وَ»: ردیاگیماقارار « ایمان»جانشین « خیر»(. گاهی 660  عمرانآل

« اسماع» از منظور است. حق قبول براى انسانبیانگر آماده کردن  که( 27الانفال  « )لَمَسْمَعهَمُْ

ی هامؤلفاهیکای از  نیبناابرا(. 12  9: ش 6737استقرار بااور قلبای در دل اسات )طباطباایی،

 ، باور قلبی است.«خیر»معنایی اصلی 

هستند که جانشین مناسبی برای « عمل صاله»از ریشه « ایمان»های فعلی نشینبیشتر هم 

اسام  صورتبهبار  پنجاه از بیشتر« عمل صاله. »باشدیمرابطه مکملی معطوف  منزلهبه« خیر»

 خو  و شایستهبه معنای فعل  «صالهصُله  . »(3 ر.ک: البینه ) نشین شده استهم« ایمان»با 

 انصااف ،عدل مطابق به معنای چیزی است که «صاله عمل»راه ندارد.  فساد آن دراست که 

یکی « الصالحات باقیات(. »61 ،ابراهیم)ر.ک:  باشد خداه ب ایمان با توأما خد رضاى مورد و

 خیار کارهااى و اعمال تمام، به معنای «خیر»نشین هم عنوانبه« عمل صاله»ترین آثار از مهم

 6736؛ قرشای،769  67 :  6763،( )طباطباائی31؛ ر.ک: ماریم  71)ر.ک: الکهف  است. 

گفات ایان مفهاوم  تاوانیمادر قرآن کریم « عمل صاله»(. با توجه به مصادیق 672  7 :ش

 .شودیمدر آیات پیشنهاد  «خیر»برای جانشینی « ایمان»جزء لاینفک  عنوانبه

 الْیَاوْمِ وَ بِاللَّاهِ یُؤْمِنُونَ: »باشدیم« الْآخِرِ یَوْمِ»عبارت « ایمان»های فعلی نشینهم ازجمله 

قیاماات « الْااآخِرِ الْیَااوْمِ»(. منظااور از 661  عماارانآل) «الخَْیْااراتِ فِاای یُسااارِعُونَ وَ... و الْااآخِرِ

زیرمجموعاه  عنوانبهنشین شده است. روز آخرت هم« خیر»مرتبه با  60که بیش از  باشدیم

 .شودیمسوره النساء پیشنهاد  630آیه  بر اساسبرای جانشینی « ایمان»
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« صااله»و « خیار»، «یاوم الاآخر»، «ایماان»ی فعلای هانینشاهم از« منکار»و « معروف» 

 الخْیَْاراتِ فِی رِعُونَیُسا وَ الْمنُکَْرِ عنَِ ینَْهَوْنَ وَ بِالْمَعْرُوفِ یَمْمُرُونَ وَ ... بِاللهَِّ یُؤْمِنُونَ»: باشندیم

 مقابال ،شادهشناخته باه معناای« عُرف  معروف(. »661  عمرانآل)« الصَّالحِینَ منَِ أُولئِکَ وَ

 باه« منکار(. »110: ش 6719است )راغا  اصافهانی، فطرت مطابق نیک کار به معنای منکر

 قارآن در آن از منظاورکاه  داندیم ناپسند و قبیه را آن سلیم عقلاست که  ناشناخته معنای

(. با توجه به شباهت در سیا  و معنا، به دلیل ارتبااطی کاه در آیاه 127)همان، است معصیت

 عنوانباه هاانیاو نهای از منکار اسات هماه  معروفامرباهمیان روز قیامات،  عمرانآل 661

 تاوانیماند؛ که بر اساس آن صاله معرفی شده هاآنی هستند که همه« خیرات»مصداقی از 

ساوره النسااء  630جانشاین مناسابی بارای خیار در آیاه « منکار»و « معاروف»گفت کلمات 

 .باشدیم

 إِلَاک یَادْعُونَ أُمَّا ٌ مِانکْمُْ لتْکَنُْ وَ» است:« فلا »، واژه «خیر»های دیگر نشینهم ازجمله 

پیروزى و رسیدن باه آرزو  به معنی« فَلَا (. »607  عمرانآل« )الْمُفْلحُِونَ همُُ أُولئِکَ ... الخْیَْرِ

ماراد از  (. به عقیاده برخای مفساران177: ش 6719در دنیا و آخرت است )راغ  اصفهانی،

(. در اداماه آیاه رساتگاران کساانی 103 2، ش 6732)طبرسای، باشادیمدر آیه دین « خیر»

ر، . بعد در آیه دیگاکنندیمدعوت  کنندیمو نهی از منکر  معروفامربههستند که به خیر و 

کاه رساتگاری را  دانادیماعمل خیری  عنوانبهرا  و عبادت پروردگار نمازخواندنو  ایمان

( کاه هار کاار 33الحاج  « )تُفْلحُِون لَعَلکَّمُْ الخْیَْرَ افْعَلُوا وَ: »داندیم ریپذامکانتنها از این راه 

« فلاا »با توجاه باه کاربسات  (.691  67: ش 6711)مکارم شیرازی،  شودیمشامل  نیکی را

 سوره النساء از نوع رابطه جانشینی دانست. 630 آن را در آیه توانیم

 با اطاعت/ تأویل« خیر»نشینی . هم2-4

از خدا، رسول و اولای الاامر « اطاعت»و « خیر»بار با آن در قرآن یک و مشتقات« طوع»ماده 

نُ وخَیْارٌ ذلِاکَ ... منِکْمُ الْمَمْرِ أُولِی وَ الرَّسُولَ أَطیعُوا وَ اللهََّ أَطیعُوا»نشین شده است؛ هم  أحَْساَ

(. 271  7: ش 6736قرشای،) باشادیمامیال و رغبات  معنکه ب «طاعتا(. »19)النساء  «تَمْوِیلًا

. در شاودیمارا موردبررسای  تنها فعل ایان ریشاه« طوع»در ریشه « خیر»برای یافتن جانشین 
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ولَ أَطیعُاوا» همه آیات ؛ 672-76 عمارانآل)ر.ک:  دیاآیما« اللَّاهَ أَطیعُاوا»باه هماراه « الرَّساُ

 أُولِای»اطاعات باا  19و...( و تنها در آیاه النسااء، 92؛ المائده 1؛ المائده 11؛ النساء 6الانفال 

 عنوانباهرا « اولای الاامر»و « الرساول»، «اللاه» تاوانیمانیز آمده است. باتوجه به سیا  « الْمَمْرِ

منشام فیوضاات خیار « خیر»های نشینیکی از پربسامدترین هم« الله»پذیرفت. « خیر»شین جان

اناد. در ایان خیر مطلق در راستای هم آماده مطلق است که رسول و اولی الامر نیز نمودی از

صفت برای ارجاع دادن نزاع به خدا و رسول قرار گرفته کاه یاک فعال اختیااری « خیر»آیه 

(. 71 ص ،6ج : ش 6733در اینجا ارزش اخلاقی دارد )مصبا  یازدی، « خیر»است. بنابرین، 

باه معناای « طوع طاعاه»رابطه اشتدادی دارد. ریشاه « تَمْوِیلًا أَحْسنَُ»و « طیعُواا»با  «ذلک خیر»

باه معناای ردّ « تمویال»(. ریشاه 129: ش 6719برداری با اختیار است )راغ  اصفهانی،فرمان

نُ»و مقصود از راه علام و عمال اسات. کردن چیزى به سوى غایت  باه معناای « تَمْوِیلًاا أحَْساَ

« تمویال»و « اطاعات»سرانجامی نیکوتر و نیکوترین ثوا  و پاداش در آخرت آماده اسات. 

در اینجا هستند. با توجاه باه رابطاه اشاتدادی و نتاایج ریشاه شاناختی و « خیر»تقویت کننده 

آنچاه گفتاه  بر اساساست.  حض در علم و عمل، مراد تبعیت م«ذلک خیر»در « خیر»معنای 

علایهم الاامر ): اطاعات کاردن کامال خداوناد، رساول و اولای شادیمشد مفهوم آیه چنین 

 .شودیمالسلام( خیر و بهترین سرانجام است، زیرا موج  گشایش در کار 

 باتقوا/ لباس/ رضوان الهی/بِرّ« خیر»نشینی . هم2-0

(. 693)البقره  « التقَّْوى الزَّادِ خیَْرَ فَإِنَّ تَزَوَّدُوا وَ»است: « خیر»های نشینهم ازجمله« تقوا»واژه 

داری در برابار گنااه و احسااس یک عامال بازدارناده در مقابال انحاراف و خویشاتن« تقوا»

 یفَْعَلُاوا مَاا وَ»(. طبق آیاه 71: ش 6796مسئولیت و تعهّد در پیشگاه خداوند است )ایزوتسو، 

خیار حقیقای بشار از طریاق تقاوا تکمیال  (661 عماران آل) «بِالمتُقَّیِن عَلیِم وَالله ... رٍخیَْ منِ

است. در نظام توحیدی قرآن کاریم، بعاد از ایماان باه  باتقواو انجام عمل خیر توأم  شودیم

عاملی است که هر انساان ماؤمنی بارای  نیترمهم عنوانبه« تقوا»خدا و اطاعت فرامین الهی، 

( 61العنکباوت  « ) لکَمُْ خیَْرٌ ذلکِمُْ اتقَُّوهُ وَ اللهََّ اعبُْدُوا»رسیدن به فلا  باید آن را بکار گیرد: 
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ی هانینشاهم ازجملاه( برای همین عبودیات خداوناد 273  61: ش 6711)مکارم شیرازی، 

 ذلِاکَ التَّقْاوى لبِااسُ وَ»: باشادیما« لباس»ی دیگر تقوا واژه هانینشهم ازجملهاست. « تقوا»

جانشینی برای خیر محساو   باطن لباس( که از با  تشبیه بلیغ به معنای 21)الاعراف  «  خیَْرٌ

شناسای است کاه باا نتاایج ریشاه« خیر»معانی  ازجمله؛ برای همین معنای پوشش نیز شودیم

 .شودیمتمیید 

 بنُیْانَاهُ أَسسََّ فَمنَْ أَ» های دیگر تقوا است:نشینیکی از هم« رضوان الهی»در آیه دیگر  

وانٍ وَ اللَّااهِ مِاانَ تَقْااوى عَلااک  معنااکه باا «مرضاااة   رضااوان  رضااا(. »609)التوبااه  « خَیْاارٌ رِضااْ

بار اسااس  کاردن زنادگی بناای است به این معناا کاه لیتخ اىاستعاره. آیه است خوشنودى

 بهتر است. او خشنودىه ب امید وکاری از گناه پرهیز

در آیاه « خیر»واژه  برای رضایت خداوند جانشین مناسبی گفت توانیماساس این بر  

 سوره البقره است. 693

 مِانْ نُزُلااً هاایفا خالِادینَ الْمَنهْارُ تحَتْهَِا منِْ تجَْری جنََّاتٌ لهَمُْ رَبهَّمُْ اتقََّوْا الَّذینَ»در آیه  

بارای متقینای کاه « خیر»( جنات و نعمات 691 عمرانآل« )لِلْمَبْرار خیَْرٌ اللهَِّ عنِْدَ ما وَ اللهَِّ عنِْدِ

هاای نشاینهم ازجمله(. 131  2: ش 6710شود )طبرسی، جز ابرار هستند، در نظر گرفته می

به معنای طاعت، عبادت، پرهیزکاری، احسان نیکی، کار « برّ». واژه باشدیم« برّ»، واژه «تقوا»

متضمنّ مفهوم  هاآنکه همه  باشدیم، پیوند، تقرّ  رحملهصخیر و صلا ، صد  و راستی، 

 6716؛ بلخای، 30-19  1:   6767؛ زبیدی، 16  7:   6767گستردگی هستند )ابن منظور، 

: 6711)ایزوتساو،  کنادیمااشااره « بِرّ»ایزوتسو به پیچیده بودن معنای واژه  (.719-711: ش

خااو  و مخصااوص افعااال اختیاااری  (. راغاا  آن را گسااترش دادن در کارهااای722-727

کاه در آن نیااز باه  ؛ برخلاف عمال خیارشودیمکه به رساندن نفع به دیگران اطلا   داندیم

؛ طبرسای، 691  6:   6760؛ طوسای، 36: ش 6790قصد وجاود نادارد )راغا  اصافهانی، 

  1:   6767؛ زبیادی، 16  7:   6767علمای لتت )ابن منظاور،  ازنظر(. 392  2: ش 6732

نیسات؛ زیارا « خیر»دقیقاً مترادف « برّ»تفسیر است، امّا  نیترجامع« خیر»، به «برّ»(. تعریف 19

به هر نوع نیکی هرچند بدون قصد « خیر»، نیکوکاری از روی قصد و اختیار است، ولی « ّبر»
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 ایان(. بر 392  2: ش 6732؛ طبرسی، 91:   6762)عسکری،  گرددیمو توجهّ باشد، اطلا  

 سوره البقره نیست. 693در آیه « تقوا»جانشین مناسبی برای « برّ»گفت که  توانیماساس 

 با صبر/عقاب« خیر»نشینی . هم2-6

 عُاوقبِتْمُْ ما بِمِثْلِ فَعاقبُِوا عاقبَتْمُْ إِنْ وَ»است:  623-621در النحل، « خیر»نشین دیگر هم« صبر»

یی ارویاروآیاه باه نحاوه «. بِاللَّاهِ إِلاَّ صبَْرُکَ ما وَ اصبِْرْ وَ -لِلصَّابِرینَ خیَْرٌ لهَُوَ صبََرتْمُْ لئَنِْ وَ بهِِ

را باه  هااآنو در اداماه  کنادیممشرکین و کفار اشاره  در عقا  انصافمسلمانان با عدل و 

مرتبه در قرآن کاریم باه معناای  30« صبر»تا به اخلاص در عمل برسند.  کندیمصبر توصیه 

 ردیاگیمادارى نفس است که در قرآن لفظ عام و به مصادیق متعادد تعلاق یی و خودبایشک

نشاین شاده اسات؛ تاا هام« خیر»تنها در این آیه با « صبر(. »737: ش 6719)راغ  اصفهانی،

. بار ایان دانادیمنهایت بردباری را بیان کند و از طرفی صبر را بهترین کار در برابر مخالفان 

 قرار دارد.« خیر»با  در رابطه جانشینی «صبر»اساس 

 عاذا  ماورد در تنهاااست کاه « معاقبه   عقا  عقوبت»، «صبر»ی هانینشهم ازجمله 

 دنبالاه و آدماک پاى پاشنه معناى به عق  ،«عقوبت» معناى اصل (.131)همان،  رودمک کارهب

 کلماه. آیادماک دنباالش و چیزى هر آخر در که است نتایجک «امر عاقبت. »است چیزى هر

به معنای کااری  «غیر معاقبت»و  است دیگرى چیز دنبال در چیزى آوردن معناى به« تعقی »

 یبامعناا معناا ایان کاه مشابه عمل فردی است که تو را ناراحت ساخته اسات کنندهناراحت

« عقاا »میان مفهوم  درواقع(. 737 62:   6762)طباطبائی، است منطبق مکافات و مجازات

« صابر»کاه جهات بساط واژه  نشینی رابطه مکملی مفعولی برقرار استدر رابطه هم« صبر»و 

 621در النحال،  نیجانشا توانادیما« صابر»گفت که  توانیمکار رفته است. بر این اساس به

 باشد.

 با توبه/ظلم/ قتل نفس« خیر»نشینی . هم2-2

کمُ ظَلَمْاتمُْ إِنکَّمُْ»هستیم؛ « خیر»با « توبه»شاهد با هم آیی فعل  7و التوبه،  17در البقره،   أَنفُساَ

 خَیْارٌ فَهُاوَ تُبْاتمُْ فَاإِنْ»، « لکَّمُْ خیَرٌٌْ ذَالکِمُْ أَنفُسکَمُْ فَاقتُْلُواْ بَارِئکمُْ إِلکَ فتَُوبُواْ الْعجِْلَ خاذِکمُُبِاتّ
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. شاوندیما؛ که در اولی مراد قوم یهود و آیه دوم مشرکان هستند؛ که دعوت باه توباه «لکَمُْ

تا انسان باا تکیاه بار غفاریات خداوناد، در صاورت ارتکاا   است برگشتن معنکه ب « تَوْبَ »

 ازجملاهاعمال ناشایست به سوی منبع اصلی خیرات برگاردد تاا باه ساعادت واقعای برساد. 

 ءشاک گذاشتن یا و حق کردن ناقصبه معنای « ظلم»، ظلم به نفس است. «توبه»های نشینهم

؛ که مصادیق مختلفی دارد. در ایان آیاه ماراد ظلمای اسات کاه است خویش موضع غیر در

یهودیان با پرستیدن گوساله به خویشتن کردند. بر ایان اسااس کام کاردن چیازی در رابطاه 

ی دیگار هانینشاهم ازجملاه. شاودیمااست که موجا  بازگشات شاخص « خیر»متقابل با 

برای پذیرش توبه به معناای فروکاساتن ی امقدمهبه معنای عقوبت کار و « قتل نفس» ،«توبه»

 نفس است.

 با شرّ /کُره/فتنه/اصاب/ هلوع/افک« خیر»نشینی . هم2-4

 القْتِاالُ عَلیَکْمُُ کتُِ َ»آمده است:  261که در البقره، باشدیم« خیر»ی هانینشهم ازجمله« شر»

رٌّ هُوَ وَ شیَئْاً تحُبُِّوا أَنْ عَسک وَ لکَمُْ خیَْرٌ هُوَ وَ شیَئْاً تکَْرهَُوا أَنْ عَسک وَ لکَمُْ کُرْهٌ هُوَ وَ « لَکُامْ شاَ

کاه در اداماه خداوناد  کنادیما. آیه اکراه مؤمنین در شرکت از جنگ را بیان (261البقره )

چیازى « شارّ(. »617 2:   6763)طباطباائی،  کنادیماخودشان آگاه  اشتباهبهرا نسبت  هاآن

(. به عقیده برخای مااده 771: ش 6719ابند )راغ  اصفهانی، تاست که همه از او روى برمک

: ش 6710؛ مصاطفوی، 610 7:   6707اصلی شر، انتشار و پراکنده شدن است )ابن فارس، 

نوعی اعراض کردن و پراکنده شادن از اطاراف آن « شر»گفت که  توانیم نیبنابرا(. 71 1

، «خیار»ی دیگار هانینشاهم ازجملاه است.« خیر»است؛ که رابطه مکملی دارد و در تقابل با 

طماع یاا از  واساطهبهبیان سختی است که انساان در درون خاود « کره. »باشدیم« کُره»واژه 

« خیار»اماا  شاودیماتمایال و رغبات از او سال   خاطرباهو  کنادیمی دیگر احساس اهیناح

« خیار»هدفمندانه است؛ زیرا « شر»با « خیر»نشینی گرایش به چیزی و برگزیدن آن است. هم

عامال « شار»ولای در  شاودیماچیزی است که به دلیل دارا بودن فضیلت برگزیده و اختیاار 

مورد انتخا  نیست؛ با توجه به آنچه گفته شاد دو واژه در  جهتنیازابرتری وجود ندارد و 

شاتن نفاع و صالا  انساان کاه کاه مطلاو  باودن، دا صاورتنیبد؛ رندیگیمبرابر هم قرار 
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اسات « شار»از آثار خیر است و ناپسند بودن، ضرر و فسااد از آثاار  سعادت را به دنبال دارد

در تشخیص « خیر»(. تبیین صحیه 77 61: ش 6710؛ مصطفوی،777 3: ش 6731)طریحی، 

بشار در  ؛ که گاهی برخلاف شاناخت انساان اسات؛ زیاراشودیمآشکار « شر»درست آن از 

؛ مانادیما بهارهیبا از خیر عی در شناسایی مصلحت زندگی با اشتباه و اتکا بر رأی خودمواق

؛ کننادیمای زندگی را موهبت خدا تلقی هایناخوشزیرا با تصمیم عجولانه مصاله را شر و 

اما در مقابل گروهی با اندیشه توحیدی با نگاه عمیق به مصادیق خیار و شار باا تفکار عمیاق 

 .شناسانندیماز یکدیگر باز  یدرستبهرا  هاآن

(. آیه 71الانبیاء  « )فتِنَْ ً الخْیَْرِ وَ بِالشَّرِّ نَبْلوُکمُْ وَ»است: « فتنه»ی دیگر شر، هانینشهماز  

که جایگاه اصلی انسان در این جهان نیست، بلکه پس از پایان امتحان و کسا   کندیمبیان 

 تکامل لازم، به جایگاه اصلی خود که سرای آخرت است خواهد رفت.

( و در 732 7:   6707در لتت به معنای ساوزاندن طلاا در آتاش )ابان فاارس، « فتنه» 

:   6710)مصاطفوی،  شاودیمااصطلا  چیزی است که موج  اختلال همراه باا اضاطرا  

« خیار»ابتدا در معنای محسوس و س س در طول زمان تطور یافته اسات. « فتنه»(. معانی 27 9

دو واژه که رابطه تقابلی دارند؛ هر دو جهات آشاکار شادن خلاوص انساان  عنوانبه« شر»و 

سات؛ مقدم آمده، زیرا آزمایش الهی با نعمت و بلا هر دو همراه ا« خیر»بر « شر»است. کلمه 

وسایله آزماایش و  در اینجاا نسابی و« شار»اسات.  ترساختبلاهاا  لهیوسبهامتحان الهی  ولی

 (.772  67: ش 6711تکامل است )مکارم شیرازی، 

 عَلاک اللَّاهَ یَعْبُادُ مَانْ النَّااسِ مِانَ وَ: »باشادیما« اصَا َ»های دیگر فتنه نشینهم ازجمله 

رَ وجَْهِاهِ عَلاک انقَْلَا َ فتِنَْ ٌ أَصابتَهُْ إِنْ وَ بهِِ اطْمَمَنَّ خیَْرٌ أَصابهَُ فَإِنْ حَرْفٍ «  الْاآخِرَةَ وَ الادُّنیْا خَساِ

)راغا   رودیمابه معنای آنچه را که در طلبش بود یافت، به کار « کذا أَصَا َ(. »66الحج )

بیاانگر ایان اسات کاه حاواد  « شار»ی جاباه« فتنه»لفظ  کاربرد (.797: ش 6719اصفهانی،

، این در حالی است که افراد سست باشندیمی برای آزمایش الهیوسناگوار شر نیستند، بلکه 

 هایسخت، برای همین برای نجات از این دانندیمایمان مصائ  را شوم و نتیجه ایمان به خدا 

:   6763طباطباائی، ؛ 691 61: ش 6732؛ طبرسی، 691 6701:7)زمخشری،  شوندیممرتد 
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و تقابل آن « ارتداد از ایمان»با « فتنه»نشینی (. هم79 69: ش 6737؛ مکارم شیرازی، 797 69

را از خیر  هاآنو  شودینممنجر  هاآنبیانگر این است که آزمایش منافقان به کمال « خیر»با 

که به کفر سابق خاود  ؛ زیرا ایمانشان تنها به خاطر منافع مادی استکندینممند معنوی بهره

های دیگر نشینها از مؤمنان حقیقی است. از همبرای جداسازی آن هاآنپایدارند وآزمودن 

رُّ جَزُوعااً -هَلُوعًا خُلِقَ الْانسَانَ إِنَّ»است. در آیه « هلوع»، کلمه «شر» هُ  -إِذا مَسهَُّ الشاَّ و إِذا مَساَّ

عناوان کاه باه تقابال معناایی دارناد« شار»با « خیر»اژه ( و26-20-69)المعارج  « الخْیَْرُ منَُوعاً

منفعتای اسات  و خیار بار حاریص باه معناای« هلاوع»اناد. در دو آیه بعد آمده« هلوع»مفسر 

 بار را خاود رساندیما خیارى به وقتک و شوندیم مضطر  شر با برخورد هنگام در کهچنان

است، در تبیاین « خیر»رابطه تقابلی با که دارای « هلوع». بر این اساس دانندیم مقدم دیگران

 جاا ُ الَّاذینَ إِنَّ: »باشادیم« افک»، واژه «شر»های دیگر نشیناین واژه بکار رفته است. از هم

باه معناای هار « افاک(. »66)ناور  «  لکَمُْ خیَْرٌ هُوَ بَلْ لکَمُْ شَرًّا تَحْسبَُوهُ لا منِکْمُْ عُصبَْ ٌ بِالإِْفْکِ

حاقّ سازاوار آن اسات تتییار یافتاه باشاد )راغا  شایسته و نیکویش که باهچیزى که وجهه 

(. 761 1)فراهیادی،  انادگرفتهبرخی لتویان آن را به معنای دروغ  (.31: ش 6719اصفهانی،

 واقع شده است.« شر»نشین در قرآن تنها در این آیه هم« افک»

 /تجدبا سوء« خیر»نشینی . هم2-6

 مَاا نَفْاس کُال تجَِدُ یَوْم: »باشدیم 70 عمران،در آل« سوء»، واژه «خیر»های نشینهم ازجمله

که نتیجه رفتار عملی انساان باه هار دو شایوه را « سُوءٍ منِْ عَمِلَت ماَ وَ محُْضَرَاً خیَْرٍ منِ عَمِلَت

مسایر حاق، در و دور شادن از  هایبدکه انسان با گرایش مبنی بر این کندیمدر قیامت بیان 

. این هماان گرددیمو در مقابل با ظهور اعمال خیر و پاداش مسرور  شودیمقیامت ناراحت 

 در دنیا بارای خاود مهیاا هایکینخیر معنوی اخروی است که انسان با داشتن تقوا و گزینش 

اخاروی به معنای هر چیزی از امور دنیاوی و  «سوء. »ندیبیمو نتیجه آن را در قیامت  کندیم

کاه باعاث حازن و انادوه  باشادیماکه مربوط به بدن یا حال روحی انساان و غیار آن  است

 بار  آیه سیا  که طبق است وجدان ماده از «تجد» کلمه« سوء»ی هانینشهم ازجمله .شودیم
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رابطه « تجد»و « سوء»گفت که  توانیم اساساین  ، برکندمک دلالت در قیامت اعمال متجسّ

 باشند. 70، عمرانآلدر « خیر»جانشین مناسبی برای  توانندیممکملی مفعولی دارند که 

 با ضُر/مسّ« خیر»نشینی . هم2-12

رٍّ اللاه یَمْسَسْک إِنْ وَ»قرار گرفته است. آیه « خیر»نشین در سوره انعام و یونس هم« ضُر»  بِضاُ

ف فَلاَ بِضُرٍّ الله یَمْسَسْک إِنْ وَ»، (63 الانعام ) «بخِیَْرٍ یَمْسَسْک إِنْ وَ هُوَ إِلاَّ لهَ کَاشِف فَلاَ  کَاشاِ

ص( اسات اکارم )خطا  به پیاامبر  (603 یونس ) «لفَِضْلهِ رَادَّ فَلاَ بخِیَْرٍ یُرِدْک إِنْ وَ هُوَ إِلاَّ لهَ

که به جز خدا به چیز دیگر تمسّک نجوید و به هر چیزی کاه ساود و زیاان نادارد، متمایال 

ماانع خیار  توانادینمآن ضرر را دفع کند و کسی  تواندینمنشود؛ زیرا به جز خداوند کسی 

 حاالک باد به معنای «ضُر(. »693 60:   6763رسانی او به پیامبراکرم )ص( شود )طباطبائی، 

 باشادیما( جااه و ماال کماکحال ) ( وعضو نقص) بدن اعم از ،(عفت و علم قدف) نفس در

در آیات « الله یَمْسَسْک»تعبیر  دهدیمنشان « ضُر»(. بررسی واژه 631  7: ش 6736)قرشی، 

یاافتن  و به معناای« تجد» سو بادر لتت هم« مسّ»باشد. « خیر»جانشین مناسبی برای  تواندیم

 باه معناای دسات زدن، یاافتن و« ماسّ»یاافتن عینای چیازی اسات. « تجد»سوء و ضَر است. 

( )راغاا  73-670  عماارانآلچساابیدن تااوأم بااا ادراک و حااواس لامسااه اساات )نااک. 

و براى یافتن چیازى  باشدیمکه دارای احساس « لمس»، برخلاف (311: ش 6719اصفهانی،

: ش 6719اصافهانی،؛ راغا  213 1: ش 6736)قرشای، کننادیمااست کاه اشایاء را لماس 

، 603و یااونس،  63در انعااام،« مااسّ  »بااا « تجااد»(. وجااود رابطااه اشااتدادی بااین 311

آیای باا در اکثر کاربردهای خود در قرآن در با هام« تجد»است. « خیر»تشدیدکننده مفهوم 

ناوعی بیاانگر ناوعی نیاافتن به صورت رابطه اشتدادی قرار گرفته است و به« سبیل»و « نصیر»

، رسااندن 603و یاونس،  63. در انعاام،شاودیمات که پس از کفر و نفا  حاصل چیزی اس

فعلای « خیر»، از این رو مؤلفه معنایی در ارتباط با کندیمو سختی را به خداوند منوط « خیر»

، مانند تجسم یافتن اعمال خیر وسوء برای انساان رسدیماست که از طرف خداوند به انسان 

 است.« الله»خیر و فتنه جهت اتصال انسان به در روز قیامت و اصابت 
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 یریگجهینت

ها کاه هار یاک و جانشین هانینشهمروابط  بر اساسدر قرآن « خیر»ی معنایی واژه هامؤلفه

 .شوندیماند، بررسی در قرآن« خیر»مفهوم  کنندهنییتب

مااده خیار در اناد. به دو دسته مکملی  دستوری و معنایی قابل تقسایم نشینیروابط هم 

« ماسّ»و « تجاد»، «اصاا »، «لباس»، «تمویل»، «الْآخِر الیَْوْمِ»، «الله»های نشین با مادهمحور هم

نحااوی برخااوردار اساات و از حیااث روابااط معنااایی بااا واژگااانی چااون  -از رابطااه مکملاای

، « ّبِر»، «رضوان الهی»، «تقوا»، «اطاعت»، «معروف»، «فلا »، «عمل صاله»، «ایمان»، «عندالله»

، «هلاوع»، «فتناه»، «کُره»، «شرّ»، «نفسقتل»، «ظلم»، «منکر»در رابطه اشتدادی و با واژه « توبه»

 در رابطه تقابلی است.« ضُر»و « سوء»، «افک»

 یهماهبا توجه به تنوع معنایی خیر در آیات مختلف، نهایتاً به جانشین مشترکی بارای  

 ت یافته نشد.در قرآن دس« خیر»کارگیری بار به 691

آماد در دو محاور  باه دساتنشاین کاه از طریاق رواباط هام« خیر»ی معنایی هامؤلفه 

 :شودیمی بندطبقه

روابط مکملی که شاامل بااور قلبای، میال و رغبات،  بر اساسیی هامؤلفهمحور اول، -

 .شودیمچسبیدن  انتشار و پراکنده شدن، دست زدن، یافتن و

رواباط معناایی کاه شاامل باروز و ظهاور خاارجی  اسااسبر یی هامؤلفهمحور دوم، -

 .شودیمدر مقام فعل، فیوضات لایتناهی خیر مطلق اعم از مادی و معنوی  ژهیوبه

در دو  تاوانیمااز طریق رواباط جانشاین را نیاز  آمدهدستبه «خیر»ی معنایی هامؤلفه 

 ی کرد:بندطبقهمحور 

 ارجی در قال  فیوضات مادی و معناویظهور خ یی که دلالت برهامؤلفهمحور اول، -

قابال « خیار»از « الله، عندالله، ایمان، عمل صااله، رضاوان الهای، بِارّ»و در جانشینی واژگان 

 یابی است.دست

یی که دلالت بر میل و رغبات، انتشاار و پراکناده شادن، دسات هامؤلفه، محور دوم- 

« فلا ، معروف، اطاعات، تقاوا، توباه»و در جانشینی واژگان  کنندیمچسبیدن  زدن، یافتن و
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 یابی است.قابل دست« خیر»از 

ایان مفهاوم بار جمیاع افعاال نیاک اطلاا   انادکردهگونه که لتویان متقدم ذکار همان

« خیار»، با این قید که افعال در قال  مادی و معنوی هستند. لازم به ذکر است مفهوم شودیم

 ز ابتدا دچار تطور معنایی نشده است.به معنای مطلق کار خو  از معانی است که ا

در  آمدهدساتبهنتایج  بر اساسکه  مرتبه در قرآن کریم آمده است 691« خیر»واژه  -

 پژوهش حاضر جانشین مشترکی برای آن یافت نشد.
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